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چشم طمع آمریکا به قفقاز
در تحولــی غیرمنتظره، نیکول پاشــینیان، 
علــی اف،  الهــام  و  ارمنســتان،  نخســت وزیر 
رئیس جمهــور آذربایجــان، در ابوظبــی دیدار 
کردنــد. ایــن نشســت بــه ماه ها بن بســت در 
مذاکــرات دیپلماتیک پایــان داد و دو طرف بر 
تعهد متقابل خود برای دســتیابی به یک توافق 
صلــح نهایی که می تواند به ســه دهه خصومت 
پایان دهد، تأکید کردند. در پشــت پرده، دولت 
دونالــد ترامپ دو طرف را بــرای توافقی ترغیب 
کرده اســت که به رئیس جمهور آمریکا فرصتی 
بــرای ثبت یک عکــس یادگاری بــا دو رهبر در 
کاخ ســفید و همچنین تقویت جایگاهش برای 

دریافت جایزه صلح نوبل می دهد.
بــا وجود این پیشــرفت، دو طرف همچنان از 
یک پیمان جامع فاصله دارند، اما توافق کرده اند 
که مذاکــرات دوجانبه و اقدامات اعتمادســاز را 
ادامه دهند. اگر آن ها تصمیم به برداشتن گامی 
بزرگ به جلو بگیرند، توافقی آماده در دست دارند. 
دو کشور پیش تر متن توافقنامه صلحی را نهایی 
کرده بودند که شامل به رسمیت شناختن متقابل 
تمامیت ارضی یکدیگر است. اما مذاکرات متوقف 
مانــد؛ عمدتاً به ایــن دلیل که آذربایجــان که از 
نظر نظامی قدرتمندتر است، تعلل می کرد. باکو 
اصرار داشت که ارمنستان قانون اساسی خود را 
اصلاح کرده و همچنین خواستار دسترسی تقریباً 
بدون مانع از طریق استان سیونیک ارمنستان به 

منطقه جداافتاده خود، نخجوان، بود.
اکنون به نظر می رســد دو طرف برای عبور از 
این موانع، بر فرمول هــای مختلف حمل ونقل و 
لجســتیک از طریق یک کریدور تجاری متمرکز 
شــده اند که احتمالًا با مشارکت یک کنسرسیوم 
بین المللی )بدون حضور روسیه( مدیریت خواهد 
شــد. چنین توافقی می تواند مسائل حساس تر 
سیاسی را به آینده موکول کند و پایه ای برای یک 
نظم نوین منطقه ای باشــد که وابستگی متقابل 
اقتصادی و اتصال را برای قفقاز جنوبی به ارمغان 
آورد. این امر همچنین امکان عادی سازی روابط 
میان ارمنســتان و ترکیه را فراهم می ســازد و یک 
کریدور حمل ونقل ســودآور میان اروپا و آســیای 
مرکزی ایجاد می کند. به نظر می رسد اکنون ترکیه 
نیز با این روند همراه شده و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور این کشــور، هر دو طرف را به کنار 

گذاشتن گذشته تشویق کرده است.
این تحولات بازتابی از چشم انداز ژئوپلیتیکی 
در حال تغییر در منطقه است؛ با افول نفوذ روسیه 
و افزایش قدرت ترکیــه، ایالات متحده و اتحادیه 
اروپا. از دست دادن نفوذ روسیه پس از آغاز جنگ 
در اوکرایــن و تیرگی روابطش با ایــروان و باکو، از 
عوامل مهمی بوده اند که به پیشرفت فرآیند صلح 
کمک کرده اند. مســکو که در گذشته با مدیریت 
تنش ها جای پای خود را در منطقه حفظ می کرد، 
اکنون شــاهد آن اســت کــه هر دو کشــور برای 

کاهش وابستگی به روسیه تلاش می کنند.
با این حال، روســیه همچنــان توانایی ایفای 
نقش تخریبی در توافق ارمنستان و آذربایجان را 
دارد. در حالــی که جایگاه منطقه ای آن تضعیف 
شــده، اما همچنان می تواند بــرای هر دو طرف 
مشــکلات اقتصادی و داخلی ایجــاد کند. این 
امر به ویژه در مورد ارمنســتان صادق است که به 
شــدت به انرژی و غلات روسیه وابسته است. در 
واقــع، فوریت ایــروان برای صلح بــا آذربایجان و 
بازگشــایی مرزها با ترکیه، ناشی از نیاز به کاهش 
این وابستگی و توسعه استقلال استراتژیک است.
موقعیت رو به افول روسیه ممکن است ایالات 
متحده را وسوســه کند تا این خــأ را پر کند. اما 
دولــت ترامپ باید در برابر این وسوســه که صلح 
منطقــه ای را یک اقدام صرفاً ضدروســی بداند، 
مقاومــت کــرده و در عــوض آن را در چارچــوب 
ساختن یک نظم منطقه ای پایدار که در خدمت 
منافع اقتصادی و استراتژیک آمریکاست، تعریف 
کند. منافع ایالات متحــده در تأمین امنیت یک 
کریدور اســتراتژیک حیاتی میان اروپا و آســیای 
مرکزی و حفــظ برتری در مقابل چین و روســیه 

نهفته است.
مســیر صلح چالش برانگیز اســت، اما ترامپ 
کلید دســتیابی به یک پیشــرفت تاریخــی را در 
دســت دارد. رهبــری شــخصی او در این لحظه 
حیاتــی می تواند ســال ها خصومــت را به ثباتی 
پایدار بدل کند. بــا اتخاذ اقدامات قاطع و حفظ 
حمایت متعهدانه آمریکا، ترامپ می تواند میراث 
قدرتمنــدی از صلح را در قفقاز جنوبی که از نظر 

استراتژیک حیاتی است، به جای بگذارد.
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فرسودگی در سایه جنگ و تحریم
نگاهیبهوضعیتصنعتنظامیروسیهدرمواجههباچالشها

یکی از تبعــات ناگزیر جنــگ اوکراین برای روســیه، افزایش 
قابــل توجه هزینه هــای نظامی بود و به طــور طبیعی انتظار 
می رفت این افزایش هزینه ها به رشد توان تکنولوژیکی و رزمی 
نیروهای مسلح این کشور منجر شود. با این حال، بررسی های 
جدید نشان می دهد افزایش هزینه های جاری و تحریم هایی 
که ســختگیرانه تر از قبل اجرایی می شــوند، باعث عقب گرد 
صنایع نظامی روســیه در مقایســه با صنایع نظامی پیشرفته 

غرب و شرق شده است.
از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین، بخش قابل 
توجهی از بودجه فدرال روسیه به هزینه های نظامی اختصاص 
یافت. پیش بینی می شــود ســهم هزینه های دفاعی روسیه تا 
پایان ســال ۲۰۲۵، بــه ۶.۳ درصد از تولیــد ناخالص داخلی 
برسد. این میزان، بالاترین سطح از هزینه های نظامی روسیه 

از زمان پایان جنگ سرد محسوب می شود. 
روس هــا معتقدند این افزایش هزینه هــا به تقویت صنایع 
نظامی آن ها منجر شــده و تولید و درآمدهــای این صنعت را 
افزایش داده اســت اما پژوهش جدید اندیشکده چتم هاوس 
بیانگر آن است که تمرکز صنایع نظامی روسیه به جای تمرکز 
بر تحقیق و توسعه و تولید تسلیحات مدرن بر تولید تسلیحات 
قدیمی تر در ابعاد گسترده متمرکز شده و در صورت تداوم این 
روند، صنایع نظامی روســیه از پیشــرفت تکنولوژیک صنایع 

نظامی چین و صنایع نظامی غرب عقب می مانند. 
با این حال، در این پژوهش استدلال شده است که به رغم 
آســیب های ناشــی از تحریم های هدفمنــد بین المللی علیه 
مســکو و هزینه های ناشــی از جنگ، قدرت نظامی روســیه 
همچنان »به اندازه کافی قدرتمند« اســت که بتواند تهدیدی 
مهــم علیه غرب محســوب و در یک نبــرد احتمالی قدرتمند 

ظاهر شود.

پاشنه های آشیل صنعت نظامی روسیه �
جنــگ جــاری در اوکرایــن و تحریم هــای بین المللــی، 
ضعف ها، ناکامی ها، تنگناهای صنعتی و ســایر مشکلات از 
پیش موجــود در مجتمع نظامی-صنعتی روســیه )OPK( را 
عمیق تر و نمایان تر کرده است. این واقعیت در تضاد کامل با 
بیانیه های خوش بینانه ای قرار دارد که کرملین به طور منظم 
منتشر می کند و در آن، مجتمع نظامی خود را »قدرتمندترین 
در جهــان از نظر حجم تولید« توصیف کــرده و ادعا می کند 
که ارتش با وجود تحریم ها »حتی قوی تر« شــده است. با این 
حال، بررســی دقیق زنجیره تولید نشان می دهد که این غول 

نظامی بر پایه هایی لرزان ایستاده است.
بحران هــای مالی و اقتصادی مزمــن: وضعیت اقتصادی 
صنعت نظامی روســیه وخیم است و چندین عامل ساختاری 
در ایــن زمینــه مقصر هســتند. حتــی پیش از تهاجم ســال 
۲۰۲۲ بــه اوکرایــن، ایــن بخــش تحــت فشــار تحریم های 
بین المللی پس از تهاجم اول در سال ۲۰۱۴ و همچنین اثرات 
همه گیری کووید-۱۹ در تقلا بود. چرخش روســیه به سمت 
اقتصاد جنگی از ســال ۲۰۲۲، منجر به وضعیتی موســوم به 
»کینزینیســم نظامی« شده اســت که در آن، اقتصاد ملی به 
سمت هزینه ها، تولید و انتقالات نظامی سوق داده می شود. 
هرچند کرملین اســتدلال می کند که ایــن وضعیت موقتی و 
تحت کنترل است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد: 

اقتصاد جنگی با وجود ارائه نتایج »خوب« در ســطح اقتصاد 
کلان، مشکلات واقعی مانند افزایش تورم، کاهش دستمزدها 
و قدرت خریــد و بحران نقدینگی در بخش بانکی را به همراه 
داشــته است. یکی از جدی ترین مشــکلات، بحران مدیریت 
بدهی در شــرکت های فعال در صنعت نظامی است. به دلیل 
ســاختار سفارشــات دفاعی دولتی در روسیه )GOZ(، دولت 
اجازه پیش پرداخت برای تولیدات نظامی را نمی دهد. این امر 
تولیدکنندگان را مجبور می کند تا برای تأمین مالی پروژه های 
خود به بانک ها مراجعه کرده و وام دریافت کنند. در دهه های 
اخیــر، دولت بــرای جلوگیــری از اختلال در زنجیــره تولید، 
بســیاری از تولیدکنندگان زیان ده را به طور مصنوعی ســرپا 
نگه داشــته است. در نتیجه، شرکت هایی که عمدتاً متعلق به 
روستک )Rostec(، بزرگترین هولدینگ دفاعی دولتی روسیه 
هســتند و در آستانه ورشکستگی قرار داشــتند، توانستند با 
دریافت وام خود را زنده نگه دارند. با این حال انباشت وام های 
پرداخت نشــده، بانک های روسی را به محدود کردن وام دهی 
به شرکت های نظامی سوق داد. این شرکت ها نیز به نوبه خود 
نتوانســتند تقاضاهای تولیدی سفارشات دولتی، جایگزینی 
واردات و تبدیل صنعت به ســمت تولید غیرنظامی و دوگانه را 
برآورده کنند. این وضعیت به قدری روابط میان تولیدکنندگان 
و مؤسســات مالــی را تیــره کرد کــه دولت برای ســاماندهی 
فرآینــد با بانک هــای درگیر مداخلــه کرد. مشــکل بدهی با 
فقدان سودآوری عمومی در میان شرکت های نظامی تشدید 
می شــود. تولیدکنندگان صنعتی نظامی روســیه به شیوه ای 
مشــابه همتایان غربی خود ســودآور نیســتند. در عوض، از 
آنها انتظار می رود به روشی پایدار عمل کنند و تنها زیان های 
کوچک و »قابل مدیریت« داشــته باشــند. حتی شرکت های 
بزرگ دولتی نیز از زیان های قابل توجه رنج می برند و از کمبود 
درآمد گله مند هســتند. فقدان ســود مدت هاســت که محل 
اختلاف بین شــرکت های تولیدکننده و وزارت دفاع روســیه 
بوده و وزارت دفاع همواره تولیدکنندگان را برای کاهش هرچه 

بیشتر قیمت ها با حفظ کیفیت تحت فشار قرار داده است.
این مشــکلات بــا موضــوع قیمت گذاری دســتوری بین 
شــرکت های نظامــی و وزارت دفاع پیچیده تر می شــود. این 
موضوع که به طور سنتی منبع اصطکاک بوده، با فرمول های 
پیچیده و بــدون انعطاف پذیری بــرای تولیدکنندگان همراه 
است. دولت در سال ۲۰۱۸ تلاش کرد با ایجاد یک مکانیسم 
جدید قیمت گذاری مبتنی بر »مدل تشــویقی«، این مشکل 
را حل کند، اما این تلاش عمدتاً یک شکست بود و شرکت ها 
شــکایت دارند کــه این مکانیســم ها هیــچ انگیــزه ای برای 
کاهش هزینه های تولید ایجاد نمی کنند. در شــرایط جنگ، 
ایــن عوامل باعث »داغ شــدن بیش از حــد صنعت نظامی« 
شده اند؛ به طوری که بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی 
روسیه اکنون از این بخش تأمین می شود اما بلافاصله توسط 
ماشــین جنگ بلعیده می شــود و وضعیت مالی شرکت ها را 

بهبود نمی بخشد.
کمبود نیروی کار ماهر و چالش های بازار کار: مشــکلات 
بازار کار همواره صنعت نظامی روســیه را تحت تأثیر قرار داده 
اســت. این صنعت با کمبود نیــروی کار به معنای عام مواجه 
نیست، بلکه به شــدت از کمبود کارگران ماهر و آموزش دیده 
رنج می برد. دولت نیز به این مشــکل اذعان دارد؛ برآوردهای 
رسمی شکاف نیروی کار را بین ۱۴۰ هزار تا 
۴۰۰ هــزار کارگر )تقریبــاً ۲۰ درصد از کل 
کارکنان این بخش( تخمین می زند. از سال 
۲۰۲۲، استخدام نیروی کار به دلیل سربازی 
اجباری و بسیج برای جنگ اوکراین، استفاده 

از پیمانــکاران موقت و »فرار مغزها« پیچیده تر شــده اســت. 
شرکت های نظامی برای جذب نیرو با یکدیگر و با سایر صنایع 
رقابت می کنند. این شکاف پرسنلی با شکاف سنی در صنعت 
ترکیب شده است. کارگران صنعت نظامی به طور کلی مسن تر 
از سایر بخش ها هستند و این نابرابری به ویژه در دفاتر طراحی 
و مراکز تحقیقاتی که میانگین ســنی بالای ۷۰ سال است، به 
شــدت به چشــم می خورد. کارگران جوان تر عموماً انگیزه ای 
برای کار در این بخش ندارند، زیرا اشتغال در بخش خصوصی 
یا مهاجرت را ترجیح می دهند. بــرای مقابله با این وضعیت، 
دولت در تلاش اســت تا با ارائه مشــوق هایی، دانشــجویان را 
به سمت شرکت های نظامی ســوق دهد. با این حال، شرایط 
کاری بــا اقداماتی مانند کاهش تعطیــلات با حقوق، افزایش 
شــیفت های کاری، اضافه کاری اجبــاری و هفته های کاری 
شش روزه ســخت گیرانه تر شده اســت. اما در عمل، بسیاری 
از شــرکت ها توانایی پرداخت هزینه این شــیفت های اضافی 
را ندارند یــا فاقد کارگران ماهر لازم برای اجرای آن هســتند. 
اساسی تر از همه، بهره وری نیروی کار در صنعت نظامی هرگز 
قوی نبوده و به طور کلی پایین باقی مانده است. به جز تقویت 
اولیه ناشی از تبلیغات دولتی برای حمایت از جنگ، کارگران 
هیچ انگیزه واقعی برای بهبود بهره وری، انگیزه یا مهارت های 
خود ندارند. در مقابل، عوامل بازدارنده بسیاری مانند حقوق 
غیررقابتی، شــرایط کاری نامناســب، فقدان مدیریت قوی و 
فســاد وجود دارد. در نهایت، »فرار مغزها« بازار کار این بخش 
را تحت تأثیر قرار داده اســت. خروج اســتعدادهای جوان که 
قبل از ســال ۲۰۱۴ آغاز شــده بود، با یک دهه جنگ تشدید 
شده است. تخمین زده می شود که از سال ۲۰۲۲، حدود ۷۰ 
هزار متخصص فناوری اطلاعات روسیه کشور را ترک کرده اند.
تمرکز بیش از حد صنعتی و پیامدهای آن: صنعت نظامی 
روســیه پس از فروپاشــی شــوروی، در دهــه ۲۰۰۰ میلادی 
بازســازی شد و حول کنسرسیوم ها و شرکت های بزرگ دولتی 
تثبیت گشــت. بازیگر اصلی این صنعت تا به امروز روســتک 
)Rostec( اســت کــه حــدود ۷۵ درصــد از کل شــرکت های 
نظامی-صنعتــی را تحت کنترل خود دارد. هــدف اولیه این 
بازسازی، افزایش رقابت پذیری داخلی و بین المللی، کاهش 
هزینه هــای تولید و تثبیت کلی صنعت بود. بــا این حال، در 
عمل، ادغام شرکت ها در چارچوب »قهرمانان صنعتی« بزرگ، 
انتظارات را برآورده نکرد. این تمرکزگرایی نتوانست تنگناهای 
تولید صنعتی از پیش موجود را برطرف کند و شرکت هایی که 
در وضعیت مالی بدی قرار داشتند، بدون حل مشکلات شان 
توســط دیگران بلعیده شدند. تمرکز صنعتی رقابت را کاهش 
می دهــد، زیرا مجموعــه تولیدکنندگان در دســترس، به ویژه 
شــرکت های خصوصی کوچک و متوســط را محدود می کند. 
علاوه بر این، این تمرکز اغلب به کمبودهای ساختاری پنهان، 
بوروکراسی و فساد دور از نظارت رسمی منجر می شود. ظهور 
روستک به عنوان یک انحصارگر بالفعل در بخش هایی از تولید 
نظامی روسیه، نه تنها رقابت را در این صنعت خفه کرده، بلکه 
ظرفیت تحقیق و توسعه و نوآوری آن را نیز به طور کلی سرکوب 
کرده است. برای مدیریت این وضعیت و درگیری های داخلی 
بیــن بازیگــران کلیدی، دولت روســیه فرآینــد تصمیم گیری 
را تحــت کمیســیون نظامی-صنعتــی )VPK( متمرکز کرد. 
این کمیســیون به ولادیمیــر پوتین نوعی »کنتــرل کامل« بر 
تصمیمــات اصلــی دفاعی-صنعتی می دهــد و او را در نقش 

قدرتمند میانجی و داور درگیری ها قرار می دهد.
سیســتم ضعیف کنترل کیفیت: ایــن صنعت همچنان از 
مشکلات کنترل کیفیت رنج می برد. اســتانداردهای کنترل 
کیفیت پس از پایان جنگ ســرد به شدت تنزل یافت. حضور 

خبرنگاربینالملل
محمدحسینلطفالهی

یکی از تبعات ناگزیر 
جنگ اوکراین برای 

روسیه، افزایش قابل 
توجه هزینه های 
نظامی بود و به 

طور طبیعی انتظار 
می رفت این افزایش 

هزینه ها به رشد توان 
تکنولوژیکی و رزمی 
نیروهای مسلح این 

کشور منجر شود. با 
این حال، بررسی های 
جدید نشان می دهد 

افزایش هزینه های 
جاری و تحریم هایی 
که سختگیرانه تر از 

قبل اجرایی می شوند، 
باعث عقب گرد 

صنایع نظامی روسیه 
در مقایسه با صنایع 

نظامی پیشرفته غرب 
و شرق شده است


